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Abstract 

Through a descriptive-analytical method, this article tries to analyze the meaning and reasons of identity 

between the Divine Essence and His Attributes, the viewpoint of Qayṣarī and how it differs from other 

mystics' views, and the viewpoint of Mullā Ṣadrā and how it differs from or shares with that of mystics 

including Qayṣarī. Qayṣarī believes in the identity between attributes and essence both in the status of 

Essence and in Divine Abode. According to Qayṣarī, the entification (ta‘ayyun) other mystics take as first is 

in fact the same as the state of oneness (wāḥidiyya), and the state of unicity (aḥadiyya) is the same as the 

state of the Essence. Attributes in the status of Essence have unity in an absolute and integrated way; on the 

other hand, in Divine Abode, which is the manifestation of Essence, the unity is considered as an aspect in 

the form of an illuminative relation, rather than a categorical relation which is of quiddity and necessitates 

multiplicity in Essence. To understand this problem, we can take help from the concept of philosophical 

secondary intelligibles in Mullā Ṣadrā's philosophical system in which the multiplicity of intelligibles does 

not necessitate the multiplicity of reality. In this philosophical system, the relationship between essence and 

its attributes is the same as the relationship between existence and quiddity, where existence has priority in 

terms of reality, and quiddity has posteriority in the metaphorical sense. In other words, in context of 

understanding, the attributes and aspects of the Real are hierarchically posterior to Essence. 
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 عباس جوارشکیاندکتر 

 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
 سیدمرتضی حسینی شاهرودیدکتر 

 استاد دانشگاه فردوسی مشهد
 هچکید
نوشتار سعی شده با روش تحلیلی توصیفی، ابتدا منظور از عینیت صفات با ذات حق همراه با دلایل، بعدد عینیدت صدفات  در این

گردد و بعدد از نن عینیدت صدفات بدا ذات از با ذات حق از نظر قیصریبررسی شود و تفاوت قیصری در این مورد با دیگر عرفا بیان 
 عرفا از جمله قیصری بررسی شود.نن با   نظر ملاصدرا و تفاوت و اشتراک

قیصری به عینیت صفات و ذات هم در مقام ذات و هم در صقع ربوبی قائل است. تعین اول عرفای دیگدر در ند د قیصدری همدان 
مقام واحدیت دیگر عرفا است و مقام احدیت همان مقام ذات حق است. صفات در مقام ذات به صورت اطلاقی وحددت دارندد 

شود در مقابل در صقع ربوبی که تجلی مقام ذات اسدت وحددت بده صورت حیثیت اندماجی در نظر گرفته میوحدت به که این 
 باشد نه اضافه مقولی از جنس ماهیت تا تکثر در ذات به وجود نید. نحو حیثیت شأنی که به صورت اضافه اشراقی است، می

ورد معقولات ثانی فلسفی کمک گرفدت کده تکثدر معقدولات بده درا در متوان به کمک دستگاه فلسفی ملاصمی فهم این مسأله را
انجاند. در این دستگاه فلسفی رابطه ذات با صفاتش مانند رابطه وجود با ماهیدت اسدت کده وجدود تقددم بالحقیقده تکثر متن نمی

هم تأخر رتبی نسدبت ر مقام فنسبت به ماهیت، و ماهیت تأخر بالمجاز نسبت به وجود دارد. به عبارت دیگر صفات و شئون حق د
 تعالی دارند. به حق
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 مقدمه

فیلسوف و عارف و متکلم در این جهت هم سخن هستند که شناخت کنه ذات و صدفات و درک کامدل 
ي عدالم بدر خت، احاطدهشرط شدنا زیرا نخستین ذات غیب الغیوبی خداوند برای هیچ کس ممکن نیست،

 در مورد ذات و صفات خدا محال است. معلوم است؛ که چنین چی ی
امبر در این عالم که خارج از همه عوالم است فقط هویت ذات الهي مطرح است. هیچ ملك مقرب و هیچ پی 

ك حق معرفتك" اشاره بده ما عرفناه فرمود؛ "ک بیان پیامبر اسلام )ع( مرسلي نن را درك نکرده و در نن راه نیافته است.
 این عالم است.

 طرح مسأله 

در بحث واجب الوجود راجع به عین ذات بودن صفات خداوند سدخن گفتده شدده اسدت کده صدفات 
-خارج از ذات منجر به نقص واجب الوجود مي شود منظور صفات ذاتي خداوند است که عین ذات او مي

خداي تعالي یك حقیقت بیش نیسدت و اقي دارند وحدت مصدباشند؛ یعني با وجود کثرت مفهومي، ولي 
ت. شوند. لذا کثرتي در ذات احددي نیسدنن وجود است. و اسماء و صفات از همین یك حقیقت انت اع مي

ل بده مقدام شود از ضعف ادراك انت اع کننده است و الاا بدراي واصداگر کثرتي در اسماء و صفات او دیده مي
ت که مقام فناست ،  هیچ نیست.ج  خدا  احدیا

برای روشن شدن و اهمیت بحث عینیت صفات با ذات، از نظر قیصدری و ملاصددرا، در هدر دو جنبده 
ندد هایی مطرح است که قبل از هر چی  باید مشخص شود که اولًا خداومعناشناسی و وجودشناسی، پرسش

ت خداوندد است؟ نیا صفا تی چگونهدر مرتبه ذات چه صفاتی را دارد؟ ثانیاً ارتباط خداوند با این صفات ذا
هدا بدا غیریدت هدر صدفتی بدا موصدوفش اری نناند؟ اگر عینیت دارند، سازگعین ذات اویند یا زاید بر ذات

 که مقصود از عینیت صفات با ذات حق چیست؟ چگونه است؟ حاصل نن

 انواع صفات خداوند

(، 488ب :لاصدرا، مفاتیح الغید(، )م8: فلاسفه، عرفا و شارحان ننان، از جمله، )ابن سینا، التعلیقات
ث ( در نثار متعدد خود، بح237: الحکمشرح مقدمه قیصری بر فصوص( و )قیصری، 73ابن عربی: باب (

یدف، اند، از بیان احکام عمومی صدفات، نظیدر تعرگرفتهذات و چگونگی نسبت صفات با ذات الهی را پی
فات، اقی و عینیت یا تغایر از لحاظ مفهومی صلحاظ مصدتقسیم، تعدد، زیادت و عینیت صفات با ذات از 

 از مسائلی است که هیچ یک از نگاه اندیشمندان اسلامی پنهان نمانده است. 
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ه ای از صفات خدا نن صفاتی است که عدین ذات او اسدت نددر توضیح انواع صفات باید گفت که پاره
هدا بایدد نن ای از صفات، بدرای انتد اعارهاند. پیزاید بر ذات نن؛ مانند حیات، قدرت و علم، که صفات ذات

خلدق  ووجود مخلوقات را از دیدگاه خاصی در نظر گرفت قوام این صفات به اضافه و لحاظ رابطۀ بین خدا 
نن  شود و تحققشان محتداج بده ایدن اسدت کده ذات قبدل از تحقدقاست و از مقایسه فعل با ذات انت اع می

ات زق بودن که صفات فعلی هستند، و این گونه صفات زاید بر ذالق و راصفات محقق فرض شود، مانند خ
-ق میچنین رحمت و مغفرت و سایر صفات و اسماء فعلی خدا که بر خدا اطلاو منت ع از مقام فعلند. هم

 شود.

 عینیت صفات

سخن گفت: الف( وحدت مفهدومی،  « وحدت»توان از دو نوع شود خدا عالم است، میوقتی گفته می
اسدت کدده بددگوییم هددمان معندایی را کده از لفد   این مقصود از وحدت مفهومی .مصداقیب( وحدت 

 .دو یکی است هر« ما وضع له»اصطلاح  به و فهمیم،نی  می «عالم» از لف  کنیم،دریافت می« خدا»
ت ذا در ا است، زیدروحدت باطل   نیست و این نوع  مدا نظر ت با صفات، این نوع وحدتبدحث عدینیا

 داند.له یکی نمی و موضوع مدفهوم هیچ خدردمندی نن دو را از ندظر
دو  بدا در خارج« م استزید عال»در مورد غیر خدا، مانند  که است نی  این مصداقی مقصود از وحدت

 و سپس دارای نن شد. واقدعیت روبدرو هستیم: الف( وجود زید، ب( علم زید، که وی فاقد نن بود
تقائلان   سراسدر وجود ندارد؛ بلکه مدورد خددا، دو واقعیت  در گویندلهدی میذات و صفات ا به عینیا

 و قدرتی و حیاتی.  که ذاتی دارد و علمیدهد، نه اینذات او را علم، قدرت و حیات تشکیل می
طع نظدر از خود با قذات  سجان در مرتبۀعینیت صفات با ذات الهی به این معناست که وجود خداوند 

حالات مختلف، مصداق حمدل مفهدوم نن صدفات اسدت و نیدازی بده  کیفیات و انضمام معانی و یا اعتبار
 ( .  574 و 575/  9یا نسبی نی  ندارد. )جوادی نملی:  حضور یک معنای سلبی و

بدا  کدهنگوییم خداوند با صفاتش عینیت دارد یعنی ایعینیت در مقابل عروض و زیادت است وقتی می
ن صفاتش وحدت دارد نه اتحاد، اتحاد بین دو شیء به این صورت قابل تصور است که وجود واحددی بده ن

 که دو وجود باشند که به یک وجود موجود شوند. دو وجود نسبت داده شود، نه نن
ی بلدر نگاه عرفانی، رابطه خداوند با صفاتش رابطۀ تقابلی نیست کده از صدفات ذات خدود تمدای  تقدا

ی  هدا تمداباشد بلکه رابطه خداوند نسبت به صفات و احکامش رابطه احاطی است که نسدبت بده ننداشته 
 احاطی دارد.
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ی کده بده حسدب هویدت و وجدود، یعندعرفا عینیت صفات ذاتی حق را با ذاتش را قبول دارند یعنی این
اجدب نی  بدا ذات ودیگر و ها به حسب مصداق هیچ مغایرتی با یکها، حقیقت واحد است و ننمصداق نن

 (577: 9مغایرتی ندارند. )جوادی نملی، 

 دیگر ها با یکاثبات عینیت صفات با ذات و تغایر مفهومی آن

 توانسدت« صدیقین»ملاصدرا بر اساس نظریه اصالت وجود، و براهین اصالت وجودی از جمله برهان 
رهان، که برا اثبات کند. بر اساس این فاتی نن وجود ذات خداوند همراه با مراتب توحید، از جمله توحید ص

بر پایه اصالت وجود بنا شده است، نن حقیقت اصدیل در خدارج دارای مراتبدی اسدت کده بعضدی کامدل و 
بعضی ناقص، بعضی شدید و بعضی ضعیف هستند. ملاک اختلاف کامل و نقص همدان حقیقدت وجدود 

 جود بسیط اسدت اگدر نن را صدرفحقیقت و است که دارای تشکیک است. بر اساس حقیقت وجود، چون
ین، الوجود است که دارای اتم کمالات و اشد درجه وجود اسدت. )صددرالدالحقیقه لحاظ کنیم نن واجب 

 الحقیقده اسدت و بسدیطالوجود وجود محض است و وجدود محدض، بسدیط چون واجب (15 /6اسفار: 
ست؛ ارد و مستجمع تمام صفات کمالیه تی را داتعالی تمام کمالات هسالحقیقه، کل اشیاء است، پس حق

ن چون اگر تمام کمالات نباشد، یعنی صحیح باشد که بعضی کمالات از او سلب شود، مرکب از یک وجدا
و فقدان نن کمالی است که از او سلب خواهد شد. حال نن کده گفتدیم او بسدیط اسدت پدس کدل او علدم، 

 (96 /6ن، اسفار: )صدرالدیقدرت، حیات و همۀ دیگر صفات کمالیه است. 
ذات  حدد موجدودی کده در کندد:صدرالمتألهین بر وحدت ذات و صفات خدا این چنین استدلال مدی

را دارا گدردد؛ زیدرا  و بعدداً نن بدوده دارای کدمال بداشد، برتر از موجودی است که در حد ذات، فاقد کمدال
بالدذات برتدر از کمدال  مسلماً کمال است، و کمال فرض نخست بالذات بوده و کمال فرض دوم به صفات

درجه بسیار برتر از کمال و جمال  در بداید الوجودبالغیر است، هر چند این غیر، صفات او باشد، و واجدب
کامل  و شرف قرارگیرد، زیرا او مصدر همه کمالات است. هرگاه کمال خدا بنفسه نباشد و به ضمیمه صفات

کده د، درحالیه، اشدرف و اکمدل از ذات مجدرد از صدفات خواهدد بددومجموعد نصورت ای گردد، در این
و لازمه نن اشرف بودن معلول از علدت اسدت. )صددرالدین،  مدجموعه از ذات و صفات، معلول ذات بوده

 (. 119 /6اسفار: 

 دلایل عینیت صفات با ذات حق 

اش این باشند، لازمه لی مغایراگر اسماء الهی و صفات به لحاظ مصداق، با ذات واحد واجب تعا -1
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ها ممکن باشند بایدد اند، و اگر نننید چون مغایر با واجباست که اگر واجب باشند، تعدد واجب لازم مي
 الوجود من جمیدع تواند واجبالوجود بالذات نمي ( و واجب577 /9 :ذات نی  ممکن باشد )جوادی نملی

تواندد عدین سبت بده ذات جهدت دارندد و جهدت نميو صفات نالجهات باشد. زیرا ذات، وجود ازلی دارد 
و وقتی داخل ذات نباشد ذات به خودی خود فاقدد  وجوب باشد. پس این صفت داخل در خود ذات نیست

 (.138  /1 :این صفت است. )صدرالدین، اسفار
یت و سدراتر، اگر صفتی از صفات واجب نسبت به او ممکن باشد این امکدان بده وجدود ابه تعبیر دقیق

شود که وجود او نی  برای او ضرورت ذاتی نداشته باشد. بنابراین همدان گونده کده ذات کند و موجب ميمي
 چنین خود ذات برای ضرورت همه صفات او کافی است.خداوند برای ضرورت وجود کافی است، هم

 ن ذات اوچده گفتده شدد، عدیاگر صفات کمالیه حق تعالی، مانند علم، قدرت، حیدات و... چندان -1
ا نباشند، و زاید بر ذات باشند یعنی مرتبه وجدود ذات مصدداق نن صدفات نباشدد، ذات مشدتمل بدر کثرتهد

 ه در واحد مدن جمیدعکهای متعدد باشد، در صورتیفات کمالیه، باید اقتضای ذاتشود. زیرا کثرت صمي
 (.1/119صدرالدین، اسفار: تواند باشد. )الوجود جهاتی که اقتضای کثرت کند نمي

نید ذات در مرتبه ذات فاقد  کمالات باشد و به حسب اگر صفات کمالیه عین ذات نباشند لازم مي -2
 (.118/  6 صدرالدین، اسفار:ذات بذاته ناقص و به غیر کامل گردد. )

حال است اگر صفات کمالیه زاید بر ذات باشند، یا غیر این صفات را به خداوند داده است که امر م -3
سازد و یا خود به ذات اضافه کرده است که اجتماع قابل و فاعدل در ذات بسدیط لازم يوجوب نم و با وجود

 (. 89مبدأ و معاد:  صدرالدین،نید. )مي
هر صفت کمالی که موجود از نن روی که موجود است بدان متصف گردد نن اتصداف دگرگدونی و  -4

ز نن کده است، برتر و بالاتر اسدت ا ذات خودشتجسم لازم نیاورد، زیرا از نظر عقل نن کس که کمال او به 
ته ه غیر داشکمالش به واسطه صفت زائد و یا به واسطه امری زائد باشد و هر نیازمندی که در ذات خود نیاز ب

 ) الجهات اسدت.الوجود، و این امر خلاف برهان واجب الوجود من الجمیع  باشد ممکن است، نه واجب
 (.596، مفاتیح الغیب: صدرالدین

شدود و او الوجود، حقیقت وجود است که بالاتر از نن فرض نميالوجود، صرفجا که واجبناز ن -5
بدون وجدود  سوای او که همان افعال و نثار )و صفات( او هستند هیچ قواميتنها وجودی مستقل است و ما

 151 /1 ، اسدفار:صددرالدینمستقل ندارد بلکه از تعینات و تجلیدات نن وجدود کامدل و مسدتقل هسدتند. )
 (.  150و

قددرت و  عین علم و قدرت و سدایر کمدالات اسدت و از طرفدي، وجود در جمیع مراتب وجودي، -6
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باشدند کمالات وجودي چون از شئون وجودند با وجود عینیت دارند. خارج از مقولات جوهر و عرض  مي
ات احددیت و بده نحدو ر داخل ذاي از مقولات نیستند؛ حقایق وجودي مثل اصل وجود دو داخل در مقوله

صرافت و استقلال تام تحقق دارند، و در ممکنات به نحو اضافه و انتساب اشراقي و عدین ربدط بده حقندد و 
طوري که وجودات امکداني حقیقدت وجدود نیسدتند و اثدر حقیقدت استقلال ندارند، و به این اعتبار، همان

باشدند. اراده و قددرت حدق مديعلدم، ظدل وجدود وجودند، علم ، قدرت و اراده هدم در مراتدب امکداني، 
  .(233و  234)نشتیانی: 

 اشکال بر عینیت صفات با ذات 

ون اگر چاشاعره معتقدند که صفات خداوند مانند خداوند  قدیم و در عین حال زائد بر ذات او هستند، 
و  248الجداح : نیدد. )صفات عین ذات باشند و صفات همانند ذات قدیم باشند تعدد قددما بوجدود مدی

247.) 
 پاسخ به اشکال  
امتناع تعدد واجب در وجود: اگر چی ی که صفت چی ی دیگر است مانند عدالم بدرای انسدان کده  -1

ه محتاج است که عالم بر انسان قائم باشد، هر چه به چی ی دیگر قائم است؛ و هر چه وجوب وجدودش بد
معداد:  الدین، مبدأ و ممکن است. )صدرفی نفسه الوجود فی ذاته نیست و  دیگری تعلق داشته باشد واجب

الوجود و خواه صفات ممکندات همده بدا ایدن وصدف ممکدن ( پس جمیع صفات خواه صفات واجب 83
ر داشته باشد و قائم به نن باشد، چگونه ميمي شود که صفت و صداحبش شوند. اگر صفت در ذات خدا تقرا

الدین،  صدر)الوجود به اثبات رسیده است.  در واجباع تعدد که امتنالوجود باشند و حال نن هر دو واجب
 (.111و 112/  6اسفار: 

هر صفت کمالی که ساری در ذات حق  است باید برای حق بالذات ثابت باشد؛ چون معطی شیء و   
ت فاعل صفات کمالی، فاقد کمال نخواهد بود. جمیع صفات کمالی برای ذات ثابت است و با وجود عینید

عطدی صفات کمالی در مقام ذات ثابت نباشد و صفات کمالیه زائدد بدر ذات باشدند، بایدد م چون اگر دارد.
بداء علم کمال فاقد کمال باشد؛ و باید ذات وجود در اتصاف این کمالات و افاضۀ این کمالات احتیاج به م

 (.225و ادراک و قدرت و ارادۀ دیگری داشته باشد. )نشتیانی: 

 صفات با ذاتره نسبت دیدگاه قیصری دربا

 اعتبارات  وجود در عرفان
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که اولین درجه وجود، همان ذات حق است، ذات حق همان وجود واحد شخصدی و  اطلاق مقسمی:
مطلق به اطلاق مقسمی است که همه اسما و صفات به نحو انددماجی وجدودی، در ذاتدش موجودندد کده 

اسدت ذات در « لا به شدرط»ود صرف و وجاست. در نگاه عرفا ذات واجب حقیقت « غیب هویت»همان 
رط شدلا بده »  این مرتبه هیچ تعینی ندارد و همه اوصاف بدون هیچ تعینی در او قرار دارند. ننان این مقدام را

ی حقده و ( وحدت او در این مرتبه وحدت116نامیدند. )قونوی، اعجاز البیان فی تفسیر ام القرنن: « مقسمی
 وجود ندارد.  لش کثرتیمساوی با وجود است و در مقاب

دارد ذات من حیث هی که همان اعتبدار اطدلاق مقسدمی اسدت، ورای لحداظ وجدود قیصری بیان می
در  توان مقام ذات را منحصدر بده صدفات ثبدوتی کدرد و ندهصفت یا عدمِ صفت است که در این مقام نه می

 (8صفات سلبی منحصر ساخت. ) قیصری، رسائل: 
ه رفانی است که این مقام نی  وجود بحت، بسیط و خالص است کر وجود عدومین اعتبا مقام احدیت:

«. هلا اسدم لده و لا رسدم لد« »بشدرط لا»شدود، در نن همه قیود، اسماء و صفات، تعینات سلب و نفی می
 (5)قیصری، شرح فصوص حواشی جلوه: 

مرتبدۀ  ت و ازیافتده اسدای است که وجود مطلق در این مرتبده تعدین این مرتبه مادون ذات بوده و مرتبه
ر ایدن نسبت به همۀ ماسدوی قدرار دارد کده د« به شرط لایی»اطلاقی پایین نمده است مقام احدیت و مرتبۀ 

این  چه گفته خواهد شد( چنان247تعین کمالات و صفات و اسماء به صورت اجمال موجودند. )نشتیانی: 
ود من جمیع جهات است و وجوب اجب الوجمقام همان مقام احدیت در نظر حکیم و ملاصدرا است که و

 صفت نن است.
ات حدق ذکه تر مرتبه واحدیت قرار دارد. پس از ننپس از تعین احدیت، در مرتبه نازل مقام واحدیت:

 بر خود تجلی کرد مرحله تکثر مفهومی صفات نغاز شده است که این مفاهیم به حسب هویت و وجدود بدا
وجود در کار نیست. )قیصری، شرح فصوص حواشی جلدوه :  از لحاظ ذات واجب عینیت دارند و امتیازی

287  .) 
ندد و کناثبات مدی« به شرط لا»چه حکمای اسلامی دربارۀ عینیت ذات و صفات الهی در مقام عرفا نن

ی و یا مغایرت مفهومی ننهم « واحددیت» دیگر را به لحاظ مقامها با ذات و با یکچنین عینیت اسم و مسما
. دیگر مطدرح اسدتنه احدیت. در مرحله واحدیت، عینیت صفات با ذات، و صفات با یکدانند یصادق م

 (.240)نشتیانی: 
باشد کده همدان علدم ذات بده ذات از حیدث مقام واحدیت یکی از مراتب تجلی و تعینات خداوند می

ارند نه امتیاز دیگر دمالوهیت یا تفاصیل است. در این مقام صفات و احکام و نسب امتیاز علمی نسبت به ه
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ها حقیقی نیست که دارای وجودی، که این صفات به طور مستقل از ذات حق تعالی موجود باشند امتیاز نن
(. ایدن صدفات دیگدر مانندد صدفات 32نفس الامری جدای از ذات حق باشند. )قونوی، رساله النصوص: 
اشند بلکه این صفات و احکدام مندرج ب اطلاقی خداوند نیستند که به صورت اندماجی و در خود ذات حق

از نسب اشراقی ذات هستند که به صورت تفصیل و جدای از هم موجودند. در مقدام واحددیت هدر اسدمي 
شود در نتیجه صفات، تکثر یافته و با تکثر صفات، اسماء حق مثل علم از قدرت و قدرت از اراده متمای  مي

شوند، پس ق الهی )اعیان ثابته( از بعضی دیگر متمای   مياز حقای یابند و بعضیاسماء و مظاهر نن تکثر مي
گردد؛ در این مرتبده اند به اشتراک لفظی اطلاق ميجهت که مغایر با ذاتحیات، علم و صفات دیگر، از نن

 چنین بین صفات تغایر مفهومی  است.صفات با ذات مغایرند و هم
ت در مرتبده احددیت ذااند؛ هیچ یدک از صدفات ، اسماء در رتبه متأخر از ذات واقعدر نگرش قیصری

ظهور ندارند چرا که ذات وجود صرف است، به مصداق کلام علوی کثرت و تغایری در کار نیسدت همدین 
جدا )نهد  البلاغده، خطبده اول( در ایدن«. کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه»شود جا است که گفته مي

 .رای ظهورات نیست بلکه ذات فقط بر خود ظهور داردجایی ب

 تفاوت قیصری با عرفا در تعینات وجود

ی در هرچند قیصری مانند دیگر عرفا و حکما به عینیت صدفات بدا ذات بداور و اعتقداد دارد امدا تفداوت
 شناسی خود با دیگر عرفا دارد.مراحل تعینات حق تعالی و تجلی

احددیت تعینیِ ذات، همان تعین ثانی یا مقدام ونخستین تن ل مقام بیشناسی قیصری، در تصویر تجلی
دیگر عرفا است و مقام احدیت عرفا در ن د قیصری همان مقدام ذات اسدت کده حتدی از صدفت وجدوب و 
واجب الوجودی که صفات تعینات وجوبی هستند فراتر است. دلیل این اخدتلاف نن اسدت کده در تحلیدل 

ی از شود، بلکه احدیت چی ی ج  یکدحدیت مقامی جدا از مقام ذات دیده نمیقیصری از مراتب عرفانی، أ
دو لحاظ مقام ذات )أحدیت و واحدیت( نیسدت. از همدین جهدت، در تصدویر تجلدی شناسدی قیصدری، 

-نند. )ی دانخواای است که دیگر عرفا نن را تعین ثانی مینخستین تن ل از مقام بی تعینی ذات، همان مرتبه

 (393پناه: 
یت کنندد، را بده لحداظ مقدام واحددچه حکما، درباره عینیت ذات و اوصاف الهی اثبات میقیصری نن

ری را الجمع اسدت و کنده ذات بدا صادق دانسته، نه مقام احدیت به شرط لا؛ ولی مقام احدیت را که جمع
د. )جدوادی شدمارنه مدیفراتر از هر گونه حدا و رسم و من ه از هر گونه گفتگو است، از این گونه احکام مند 

 (.577/  9نملی: 
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فهدومی و شود امدا کثدرت مکه کثرت از مقام واحدیت نی  نفی میدر اندیشه قیصری و دیگر عرفا با نن 
 نسبی که ریشه و اساس کثرت خارجی است در مقام واحدیت تحقق دارد. کثرت مفهومی در مقام واحدیت

 اظ مصداق وحدت دارند ولی نن اسما و صدفات بده لحداظبه معنای نن است که جمیع حقایق در نن به لح
 باشند.دیگر میمفهوم غیر از یک

 دیدگاه ملاصدرا درباره نسبت صفات با ذات

سدب حکده بده گویند قبول دارندد،  یعندی ایدنحکما نی  عینیت ذات و صفات را به معنایی که عرفا می
گر دیها به حسب مصداق هیچ مغایرتی با یکها، حقیقت واحد است و ننهویت و وجود، یعنی مصداق نن

معندی عینیدت »گویدد: و نی  با ذات واجب مغایرتی ندارند. صدرا در مورد عینیت صفات با ذات الهدی مي
ذات با صفات در خدای متعال این است  که همه صفات کمالي خداوند به یك وجود که همان ذات اسدت 

ي از چنین هیچ یك از صفات تمای  وجدودصفات ندارد و هم ذات او تمای  وجودي از صفتي از موجودند و
اند وحدت مصداقي و وجدودي بدا که از نظر مفهوم مختلفدیگر ندارند بلکه تمامي صفات در عین اینیك

الوجدود مدن اجدب والوجود بالذات،  گویند واجب( وقتی مي138و 139 /1هم دارند. )صدرالدین، اسفار: 
هدر  چه در ممکنداتالوجود جهت امکانیه ندارد. چنانر این است که در واجب الجهات است منظوجمیع 

که بده نن چید  قدائم باشدد و هدر صدفتی کده وجدوب چی ی که صفت چی  دیگر است محتاج است به این
الوجدود که صفات خداوندد بنفسده واجدب الوجود نیست؛ در صورتیوجودش به غیر باشد، بنفسه واجب 

ختلدف که معانی و مفداهیم م( و دیگر این6/111ت واجب هستند. )صدرالدین، اسفار: هستند یعنی عین ذا
 (129 /6دیگر ندارند. )صدرالدین، اسفار: گونه مغایرتی با یکصفات از نظر مصداقي هیچ

ک یدبنابراین از نظر ملاصدرا، معنای عینیت ذات و صفات این است که همۀ صفات کمالی خداوند به 
 جود ذات اوست موجودند و ذات او تمای  وجودی از صفتی از صفات ندارد؛ و هیچ یدکوجود که همان و

اندد نظدر مفهدوم مختلدف که ازصفات در عین ایندیگر ندارند. بلکه تمامي از صفات تمای  وجودی از یک
 /6 وحدت مصداقی و وجودی دارند که این مرتبه، مرتبه احدیت و هویت غیبیه است. )صدرالدین، اسدفار:

ز طور که وجود در نفس ذات خدود و ا( نسبت صفات به ذات مانند نسبت ماهیت به وجود نیست؛ نن129
حیث حقیقت خویش موجود است و ماهیت در حد ذات و از حیث نفس خویش موجود نیست، بلکده بده 

 چنین صفات و اسدماء الهدی کده در حدد ذات و از حیدثوسیلۀ وجود و به تبعیت وجود موجود است، هم
 معانی و مفاهیم ذاتیۀ خویش موجود نیستند، بلکه از حیث حقیقت احدیت )کده عبدارت اسدت از انطدواء

 (.68اسماء و صفات در مرتبه ذات( موجودند. )صدرالدین، الشواهد الربوبیه: 
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 مقام ذات از نگاه ملاصدرا 

 باشدد.عرفدا مدیالوجود  مقام واجب در حکمت، قسمی در کنار کثرات است، غیر از حقیقت صرف  
قسدام است؛ بینشی که ذات واجب را قسمی از ا« بشرط لایی»اولین مرتبۀ ذات حق در نگاه فیلسوف، تعین 

جدب ( در ن د حکمای الهی مقام احددیت همدان ذات وا16 /2داند. )صدرالدین،  اسفار: مراتب وجود می
ر ایدن ددیگدر و بدا ذات حدق ت با هدمگویند. که تمام صفااست که به نن مرتبه احدیت و هویت الغیبیه می

دت دارندد که در  نفس الامر وحدیگر و با ذات با اینمرتبه وحدت دارند حکم به مغایرت بین صفات با یک
 (128 /6الدین، اسفار:  مانند حکم عقل به مغایرت جنس از فصل در عقل بسیط است. )صدر

مرتبده »کندد: است را چندین توصدیف میملاصدرا مرتبه ذات احدیت را از نن جهت که وجود صرف  
 وگیدرد... او غیدب محدض احدیت نه اسم دارد نه وصف و نه ماهیت، و به نن معرفت و ادراک تعلدق نمدی

مجهول مطلق است و فقط از قبل لوازم و نثارش قابل شناخت اسدت و ایدن اطدلاق امدری سدلبی اسدت و 
  (128 /2اسفار:  الدین، صدر) «مستل م سلب همه اوصاف از کنه ذات اوست

بدار تبیین مرتبه ذات خداوند به عندوان اعتچه در سخنان حکما از جمله ملاصدرا محل بحث است، نن
سدت. اها و نقدایص از مرتبده ذات الهدی بشرط لاست، مراد حکما از بشرط لا، نفی تمام قیود و محدودیت

 وموجدودات کده نمیختده بدا قیدود ای از وجود است که بر خلاف سدایر مراتدب حقیقت ذات خداوند مرتبه
رف  صدباشد، به عبارت دیگدر وجدود ها و شرایط وجودی هستند، مبرا از هر گونه قید و شرط میمحدودیت

 است. 
صدرا تلاش نموده که اعتبار بشرط لا را که در حکمدت حقیقدت وجدود اسدت را بدا وجدود لا بشدرط 

در نظر وحدت شخصیه وجدود کده نگداه  (252 /2مقسمی عارف مساوی جلوه دهد. )صدرالدین، اسفار: 
گردد و نهایی ملاصدرا است بنا به وحدت اصل وجود، تشکیک در وجود به تشکیک در مظاهر وجود بر می

چده غیدر خداسدت هویدت و اسدتقلالی از خدود شود هر ننبنا بر این مذاق برای وجود مراتبی متصور نمی
بندا بدر وحددت  (245 /2ستند. )صددرالدین، اسدفار: ندارند همه شئون و تجلیات وجود صرف خداوند ه

تعالی، همان وجود لا به شرط مقسمی است سایر مراتب وجود چی ی شخصیه وجود ملاصدرا، وجود حق
ج  اعتبارات و تعینات وجود حق نیستند. صدرا و موافقانش تلاش دارند بر مبنای اصالت وجود، این درجه 

(. اما بر اساس نظدر حکمدا 252 /2رجی بدانند. )صدرالدین، اسفار: از وجود را دارای مصداق عینی و خا
تحقق چنین اعتباری در خارج امکان ندارد فقط یک مفهومی اعتباری بیش نیست و ایدن امدر مدورد تاکیدد 

نماید )جوادی نملدی: حکمای اسلامی نیست. ملاصدرا در اغلب نثار خود مطابق جمهور حکما مشی می
کده ذات همان وجود لا بشرط، که کمالات در این مرتبه وجدوبی هسدتند در صدورتی( یعنی مرتبه 595 /9
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 چه گفته شد از اعتبارات و تعینات ذات خداوند است.وجود بشرط لا در ن د قیصری چنان

 نحوۀ تقرّر صفات  محض اضافه در ذات واجب تعالی

و حیثیات متغدایر در وجود واجب، وجود صرف، بسیط و دارای وحدت حقه است. پس جهات متعدد 
مال کذات واجب راه ندارد. بنابراین، هر کمالی وجودیِ مفروضی در واجب تعالی، عین ذات واجب و عین 

دیگری است. لذا صفات ذاتی واجب تعالی، در مفهوم اختلاف و کثدرت دارندد، امدا در مصدداق و وجدود 
 (. 124 /6خارجی یکی بیش نیستند. )صدرالدین، اسفار: 

ت و خالقملاصدرا  یدت و مانند قیصری معتقد است که واجب تعالی دارای صفات اضافی، مانند مبَدَئیا
هدا نن و زاید بودن شوند متأخرند،چه به نن اضافه میها، و این صفات زاید بر ذاتند و از ذات و از ننامثال نن

ه فدس ایدن صدفات اضدافکند، زیرا که علو و مجد باری تعالی بده ناخلال در وحدانیت واجب تعالی نمی یا
 نیست، بلکه به نن است که ذاتش منشأ این صفات است. همه صفات اضافه به یک صفت که همان اضافیه

ات ذگردندد و صدفت  اضدافه قیومیده عدین  (. باز می106 /6قیومیه حق تعالی است، )صدرالدین، اسفار: 
ون رسانند، چنمی ت حق تعالی نسیباند لیکن به بساطاست، و صفات اضافیه محضه هرچند زائد بر ذات

  .(54این صفات به نفس ذات او است. )صدرالدین، مبدأ و معاد: 
-مدی ذات وجود صرف بحسب نفس ذات و باعتبار الوهیت و ربوبیت مقتضی صفات متعددد متقابدل

(. این صفات در مقام احدیت خداوندد عدین ذات حدق هسدتند چدون در مقدام ذات 237باشد. )نشتیانی: 
( 12 /6؛ صددرالدین، اسدفار: 241شود. )نشدتیانی: لحاظ نمی« کمال التوحید نفی الصفات عنه»دیت اح

 دان البته قیصری اعتقاد دارد که مقام احدیت همان مقام ذات است و چی ی جدا از مقدام ذات نیسدت. )ید
د اسدامی بدههم (393پناه:  و  معندی واحدد چنین صفات سلبی، اضافات واجب به اشیاء با اختلاف و تعددا

ت واجدب عدین رازقیداضافۀ واحد نسبت داده  می ه اسدت، پدس مبددئیا ت شوند، و نن معنی قیومیت ایجابیا
 (54اند و بلعکس.  )صدرالدین: مبدأ و معاد اوست و بالعکس، و این دو عین رحمت و لطف

 ی علت است وکه معلول شئون و تجلملاصدرا و قیصری با نظر به وحدت شخصیه وجود و نظر به این
 عنا که وجدوددانند و نه مقولی. به این موجود مستقلی از علت ندارد اضافه بین علت و معلول را اشراقی می

الیده،  معلول پرتوی از وجود علت و عین ربط و وابسته و عین اضافه به علت است. بنابراین غیدر از مضداف
ضدافه  ا، چی ی دیگری وجود ندارد، از این رو یعنی علت و غیر از اضافه، که فعل و عین ربط به علت است

 (.239: 380؛ نشتیانی، 243و  245 /2حقیقی است. )صدرالدین: اسفار: 
باید توجه داشت که نسبت دادن صفات فعلی به واجب تعالی به معندای نن نیسدت کده غیدر از وجدود 
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واجب تعالی به نن موصوف یابد و واجب و وجود مخلوقاتش امر عینی دیگری به نام صفت فعلی تحقق می
گردد. بلکه صفات فعلی، یک سلسله مفاهیم اضافی است که عقل از مقایسۀ خاصی میان وجود واجب می

 کند.تعالی و وجود مخلوقاتش انت اع می
ه گردند، صفات سلبی متکثر برای او وجود نددارد، بلکدطور که صفات فعلی به یک صفت بر میهمان

و  اسدت.« امکدان»گردند، و سلوب دیگر تابع همان سلب است، و نن سدلب می ها به یک سلب برهمۀ نن
چه وقتی جمداد ها همه در تحت نن یک سلب واقع است، چنانسلب جسمیت و سلب عرضیت و غیر این

بودن را از انسان سلب کنیم حجریت هم تحت همین سلب واقع است، و اگر چه در سلوب در هدیچ حدال 
 (.54الدین، مبدأ و معاد: باشد. )صدرتکثر نمی

 اند چون در صفات سلبی از ذات تام و فدوق تدام سدلب کاسدتیصفات سلبی نی  زاید و عارض بر ذات
-شود و منشأ سلب، وجوب وجودی است که از هر کاستی مبراست و مقصود از صفت سدلبی کده مدیمی

شدد ایدن نقدص از ذات  گویند متأخر و عارض بر ذات است همین سلب نقص است یعنی نن چی ی منشدأ
 حق تعالی سلب شود.

ها به یک صفت، یعندی سدلب تعالی به ننصفات سلبیه محضه مانند قدوسیت، ازلیت که اتصاف حق
 یعنی سلب نقدص، از« سلب امکان»گردد و بازگشت تمام صفات سلبی به اتصاف به صفات نقص، باز می

شدود و ایجداد سدبب تکثدر در ذات نمدی ذات حق تعالی است؛ پس صفات اضافه محضه و صفات سلبی،
ر هد( تا باعث تکثر در ذات حدق شدوند و 45و 46کنند. )صدرالدین، مبدأ و معاد: حیث های مختلف نمی

 کدام باعث محدود شدن ذات حق و دیگر صفات شوند. 
را ، زیدگردد )یعنی علم ذات به ذات در مقدام ذات(از جهت دیگر تکثر در ذات، به علم ذاتی حق بر می

علم حق به ذات و برای ذات خویش، موجب علم به کمالات ذاتدی حدق در مرتبده احددیت اسدت، سدپس 
رت ها، به طدور تعدین ممتداز و جددا کده در حضدکند که ذات حق به هر یک از اینمحبت الهی، اقتضا می

-یمدیجداد یابد و در نتیجه تکثر در صفات اعلمی دارند، ظاهر شوند، این ظهور سپس در خارج تحقق می
( پس صفات در نگاه عرفانی صفات داخدل در 34و  35شود. )قیصری، شرح قیصری بر فصوص الحکم: 

و  ذات نیستند تا باعث تکثر در ذات شود بلکه تعینات حضرت حق هستند بلکه صفات ذاتی پیش از تعدین
 تمای  به صورت اندماجی ذاتی و به صورت اطلاق مقسمی در مقام ذات موجودند.

 ک و افتراق ملاصدرا با قیصری در مورد نسبت صفات با ذاتاشترا

کید بر اصالت وجود، توانست عینیت صدفات بدا ذات حدق و مغدایرت  ملاصدرا به تأسی از عرفا، با تأ
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مفهومی صفات را در مقام ذات یا همان مقام احدیت اثبات کند. بدا ایدن تفداوت کده عینیدت ذات حدق بدا 
ت مطرح است که این مقدام از تعدین و تند ل مقدام علمدی ذات اسدت کده صفاتش ن د عرفا در مقام واحدی

صفات با ذات از لحاظ هویت و وجود عینیت دارند ولی نسبت به هم و ذات حق تغدایر نسدبی و مفهدومی 
 دارند. 

م قیصری به نفی صفات در مرتبه مقام ذات چه به صورت اجمال و چه به صورت تفصیل و منحاز از ه
ه نحدو تعینی است که همه کمدالات را بدحق تعالی در مقام ذات، وجود بحتِ بسیط و بی باشند.معتقد می

د بدود. دیگر، در نن وجود ثابت خواهناندماجی دارد و همه این کمالات به صورت اندماجی و متحد با یک
د قیصدری کنند و معتقد به عینیت هستنتوان گفت ننچه حکما در مقام ذات برای خداوند اثبات مییعنی می

ات معتقدد ذکنند و  به نفدی صدفات در مقدام کنند و نن را در تعینات خداوند اثبات میو دیگر عرفا نفی می
شدرط مقدام ذات لا ب  هستند چون مقام ذات به دور از هر نوع تعین و قید اسدت و مقدام او اطلاقدی اسدت.

 دارند.گویند من ه میکه حکما می طورمقسمی است که عرفا از جمله قیصری نن را از هر گونه صفت   نن
تبدار بده ایدن اع« وجود به شرط لا»که  کندصدق می« وجود به شرط لا»مقام ذات در ن د ملاصدرا در 

شود یعنی بین صفت و موصوف که در وجدود بدا هدم وحددت دارندد عقدل حکدم بده مرتبه الهیه نامیده می
 (. 128 /6کند. )صدرالدین، اسفار: ها میمغایرت بین نن

 نتیجه

ه بدخداوند و صفات و اسماء او یک حقیقت واحدند، تعدد و تمای شان، تعدد و تمای  تحلیلی اسدت؛ 
لاش کندیم انجامد. چون اگر به حیثیات متعدد انجامید هر چه تهای حقیقی نمیای که به تعدد حیثیتگونه

تار ذهنی و های و ساخها  از ویژگیتنمی توانیم دو چی  را یکی بدانیم. پس باید توجه داشت که تعدد حیثی
گوییم وجود خددا از یدک حیدث علدم، از یدک حیدث قددرت،... اسدت؛ و شناسی ما است که میمعرفت
گدر حقیقدی اند نده حقیقدی؛ اهای اعتباریدیگرند، حیثیتهایی که سبب تمای  افراد یا احکام از یکحیثیت

 باشد.می« الجهات و حیثیات واجب استجمیع  الوجود بالذات، من واجب»باشند خلاف این برهان 
ای از هویت ذات احدیت اسدت امدا در نگداه عدارف تعیندات جد  در نگاه فیلسوف تعدد حیثت مرتبه 

 تجلیات و مادون ذات احدیت غیب است. 
  بنابراین، باید گفت ذات حق از هر نوع تعینی حتی تعینات مربوط به اسماء و صفات مبراست.

ری مقام ذات حتی از صفت وجوب و واجب الوجود فراتر اسدت و هدیچ صدفتی در مقدام در نگاه قیص
گویند، بلکه بده معندای نفدی که معت له میطوریذات نیست. اما این نه به معنای تعطیل صفات در ذات نن
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انجامد. ای که به ایجاد تمای  و تعین در ذات حق نیگونهدیگر است؛ بهتمای  این صفات در مقام ذات از یک
 صفات به نحو اندماجی در نن مقام وجود دارند.

-مدی در نگاه ملاصدرا بر اساس اصالت وجود، تمام صفات کمالیه را مراتبی وجودی و از مقوله وجود

-دانست و این صفات و کمالات وجودی در مقام ذات، که همان مقام احدیت است را عین ذات و عین یک

دیگدر تعالی از یدکصفات باری وی از ذاتند مفهوماً. در عالم وجود، ذات دانست مصداقاً، و جدادیگر  می
-حدت ننوها با وجود طور خود صفات نی  از یکدیگر جدا نیستند و حکم به تغایر ننمتمای  نیستند، همان

دت یدا همها در نفس چدون بدین جدنس و فصدل، در الامر، مانند حکم عقل است به مغایرت وجود و ماهیا
 در عالم واقع فقط وجود است. کهحالی
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